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ضمیمه نوجوان
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قلمرو

گه تا حالا  ا
نمی‌دونستی 

چطوری می‌تونی 
برای نوجوانه 

مطلب بفرستی 
یه راه ساده بهت 
پیشنهاد می‌کنم 

کافیه یه پست 
یبا تو  با متن ز
پیج شخصی 

خودت بذاری و 
#نوجوانه

رو هم پایینش 
قرار بدی؛ ما تورو 

پیدا می‌کنیم

طلاهای ناشناخته 
 

“ایران کم علی دایی ندارد.” این جمله کوتاه، آدم را در 
گر دستگاه استعدادیابی ای  فکر فرد می‌برد. چه میشد ا
بود که با آن به همه  جای ایران می‌رفتیم و نابغه هایی 
به سان علی دایی و چه بسا بهتر از آن را پیدا می‌کردیم. 
چه کســی می‌تواند منکر این شــود که در ایران،  اقدام 
اساســی و همه گیر برای پیدا کردن اســتعداد کودکان 
نمی‌شود و ارجح نبودن این مهم، سبب شده تا کودکی 
نابغــه در سیســتان و بلوچســتان  یا حتــی در پایتخت، 

هیــچ گاه نتواند خودش را پرورش دهد و چه 
بســا شــاید هیچ گاه متوجه نشــود در رشــته ورزشی یا 

هنری یا دیگر عرصه‌ها استعداد بالقوه دارد. 
مثل این می‌ماند که معدن طلا در شــهری پیدا شــود 
اما هیچ یک از مردم آن شهر، ندانند چطور باید طلا هارا 
اســتخراج کنند، وقتی هم که به هزار زحمت تکه هایی 
از طلا را به دســت می‌آورند، چون نمی‌دانند چطور باید 

بهره ببرند، رهایش می‌کنند. 
بــا ایــن تفاوت که طــا از بین نمی‌رود اما اســتعداد‌ها 
اینطــور نیســتند. اســتعداد‌ها در روزمرگی‌هــا تلــف 
گــم  می‌شــوند، در مشــکلات اقتصــادی و اجتماعــی 
می‌شــوند و در مدارس، برای گرفتن نمره از درســی که 

علاقه و استعدادی در آن ندارند، تحقیر می‌شوند. 
بایــد از آمــار مهاجرت هــا، فرار مغز‌ها و اســتعداد ها، 
ترســید و کاری کــرد؛ اما همچنان هیچ‌کســی، تصمیم 
درســت و همــه جانبــه ای برای این جریــان نمی‌گیرد و  
تلاشــی برای حیف و میل نشدن طلاهای این مملکت 

نمی‌شود. 

یادمان نرود
چی شد این سفارش ما آقا؟ جناب، پدرمان پیر است، توان 
 مسیر را ندارد. به کابل نرسیده تمام می‌کند دور از جانش.

مگــر اینجــا، جای کســی را تنگ کــرده، خــودم خرجش را 
می‌دهم. آقا، شوهر من ایرانی است. نمی‌توانم پدرم را 

تنها بفرستم. لطفا سفارشی بکنید.
بــه هرکــه دســتش می‌رســید زنــگ مــی‌زد و خواهــش و 
التمــاس کــه پــدرش را برنگرداننــد. اجــازه بدهند بماند 
ایــران. دیگــر برایش امیــدی نمانده بود. پــدرش آموزگار 
بــود، از آن باســوادهای بــا معرفتــش. چند ســال پیش 
برادرش پیله می‌کند که پدر من می‌خواهم بروم سوریه. 
فاطمیون نیرو می‌گیرد. چه فرقی بین ما و ایرانی‌هاست، 
هــردو شــیعه هســتیم. بــا تاریــخ مشــترک هزار ســاله 

یم. نمی‌شود برادرانمان را تنها بگذار
دختر دیگر به کسی زنگ نزد. گوشه‌ای از اداره زانوهایش 
کرد برادرم  گرفت. با بغض زیر لب برایم تعریف  را بغل 
ــزارش. اوایــل خوب بود.  که شهید شد، آمدیم سر م

احترام‌مان می‌کردند. با یکی از همرزم و رفیق‌های 
کردم و ماندگار شدیم، ولی انگار آنها  برادرم ازدواج 

گرفتند تا در  که یک روز با ما عکس 
صفحه‌های مجازیشان بگذارند 

امروز یادشان رفته است 
پدر پیر من چطور باید 

از مـــزار پسرش 
بـــکـــنـــد  ل  د

که شکایت  کجاست؟ به  بــرود... برادریتان 
ببرم؟ به حاج قاسم؟ 

زبانش که به اسم حاج قاسم رسید، اشک از گونه‌هایش 
یر شــد. چه کســی قرار بود پا درمیانی پدر افغانی  ســراز
ک‌های این شــهر  را بکنــد کــه تمام ســرمایه‌اش زیــر خا

خوابیده است؟
تلفنــش زنــگ خورد. از جــواب دادن می‌ترســید که نکند 
بگویند نمی‌شــود. دستش را روی گوشی نگه داشته بود 
تا شــجاعتش را جمع کند و دایره ســبز پاسخ را بکشد. به 
مــن نــگاه کــرد، منی کــه بی‌قدرت‌ترین موجــود آن اداره 
بودم. بیشــتر شــبیه رهگذر می‌ماندم تا کســی که کاری 
از دســتش بربیایــد و ایــن آزارم مــی‌داد. از نگاه 
مــن که چیــزی در نمی‌آمــد. بالاخره تلفن 
را جــواب داد، منتظــر بودم تــا بزند زیر داد 
و گریــه.... بعــد محکــم بغلش کنم. 
حداقــل ایــن‌کار از من بــر می‌آمد. 
ولــی اشــک‌هایش بــا داد همــراه 
نبــود. خنــده‌ای روی لب‌هایــش 
نشســت. صورتش روشــن شــد. 
زبانــش بــه شــادی مــدام تشــکر 
می‌کرد... آخر صحبت‌هایش گفت:
 ان‌شـــاءا... امــام رضا 
ســفــارشــتــون رو 

بکنه.

 آپاما شالبافیان
تهران

دخترکم کجاستی
امروز تولد دخترم اســت، عزیز دلم، پاره تنم، خدا کند خوشــش بیاید 

همان کفشی است که می‌خواست، کوچک نباشد برایش.
ی؟ دختر: مادر جان من رفتم کاری ندار

مادر کفش را پشت خود قایم می‌کند: نه جانم مواظب خودت باش، 
در راه چیزی هم بخور که ضعف نکنی.

دختر: چشم مادر جان.)خداحافظی می‌کند و می‌رود(
مادر:چقدر زود بزرگ شد، خدا پشت و پناهت عزیزم.

امشــب باید غذایی که دوســت دارد را درســت کنم، چی درست کنم؟ 
بُولانی، پَلَوی. همش را درســت می‌کنم، جانکم باید قوی شــود باید 
بزرگ شــود پر و بالم را بگیرد، فکر کنم الان گشــنه باشــد، وقتی برگردد 

خیلی خوشحال خواهد شد، جانکم.
...

ســاعت را نــگاه می‌کنــد و بــا خــودش می‌گویــد: »کجــا ماندپــس الان 
بایــد می‌آمد، غذا ســرد می‌شــود.«صدای کوبیــدن در می‌آید. مادر با 
خوشــحالی کفش‌ها را در دســت می‌گیرد و پشــت خود قایم می‌کند و 

به سمت در می‌آید.
مرد: باز کو،  باز کو.

مادر: چه شده.
مرد درحال نفس نفس زدن است.

مادر: آرام بگیر، بگو چه شده؟
مرد: دختران، دختران، مدرسه را بمباران، کردند.

مادر: چه، مدرســه، بمــب، دخترم، 
دختــرم، عزیــزم، عزیــزم کجاســت، 

کجاست، عزیزم، جان مادر کجاستی؟!

علیرضا اکبری
افغانستان

دورهمی کوویدها با میزبانی شــماره ۱۹
فصــل امتحانــات مثــل رگ گــردن به مــا دانش‌آموزا 
کم شده؛  نزدیکه ولی حال و هوایی که بر جو کشور حا
خیلی متفاوت از فضای فصل امتحانی پارساله. سال 
گذشــته همه نگران حضوری شــدن امتحانات بودن 
 ، 8  4  9  1  2 و چــون تقریبــا ۷۰ درصــد 
حضوری بود، نگرانی بیشتر می‌شد. مبادا امتحانات، 
حضوری بشه که البته نشد! یعنی همه آنلاین بودن، 
به‌جــز نهمی‌ها و دوازدهمی‌ها! امســالم همون جو 
وجــود داره و چــون کل ســال تحصیلــی آنلایــن بوده 
این اســترس بیشــترم هســت. ولی تفاوت پارســال 
 بــا امســال اینــه که از اول معلوم شــد کــه امتحانات 

همه پایه‌ها آنلاینه ، به‌جز نهمی‌ها و دوازدهمی‌ها!
احتمــالًا نهمی‌هــا و دوازدهمی‌هــا یــک آنتی‌ویروس 
قوی اونم از نوع پرو ایکس‌مکس رو خودشــون نصب 
کــردن کــه حســابی در برابر هر ویروســی حفظشــون 
می‌کنــه. شــنیدم آنقــدر مقاومت بدن رو بــالا می‌بره 
کــه اصــا حل کردن کووید- ۱۹ بــراش مثل آب خوردن 
می‌مونــه! خلاصــه مطلــب اینــه که شــما فکــر کن یه 
عمــر آنلاین کال‌آف دیوتــی بزنی ولی برای امتحانات 
بفرستنت وسط جنگ جهانی دوم! هر چند این روزها 
فضای مجازی هم کم از جنگ نداره. تا وارد هر کدوم 
از اونا میشیم؛ سیل عظیمی از هشتگ‌ها و اعتراض 
کثراً در باب  ملت به سر و صورتمون برخورد می‌کنه که ا

غیرحضوری کردن امتحانات به‌وجود اومده.
نمی‌دونم نهایتا مسؤولان عزیز چه چیز رو در صلاح ما 
گه  می‌بینن ولی حالا که فکر می‌کنم واقعا گناه داریم ا
امتحانات حضوری بشــه؛ چــون خودمم دوازدهمی 
هســتم و حالا ســامتی خودم اصلا به کنار؛ ســامتی 
خانــواده‌ام دغدغه‌ایــه که به‌علت وجــود این ویروسِ 
فلان‌فلان شده بدجور درگیرش شدیم... نه فقط من؛ 
بلکــه تک‌تک دانش‌آموزای دیگه که بلاتکلیف و منتظر 
نشستن تا تصمیمی براشون گرفته بشه. البته یقین 
دارم که مســؤولان و صاحب‌نظرانی که قراره تصمیم 
ی امتحانات بگیرن؛ قطعا  نهایــی رو بــرای نحوه برگزار
هرچی بگن در صلاح خود ما و خانواده‌هامون خواهد 

بود.
خلاصه که خدا کنه زودتر  تکلیف ما مشــخص بشــه؛ 

چون بلاتکلیفی بسیار زیاد خر است. :(

فاطمه جاوری
اصفهان

مریم شاه‌پسندی
ازتهران


